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 مقدمه
شناسی شناسی، انسانای( با بهره گرفتن از مباحث اسطورهالگویی )اسطورهنقد کهن
بیات و هنر با سرشت بشری ، نه فقط از رابطة ادونگویژه نظریة یهبشناسی و روان
های برجسته و همگانی بشر یابی به واکنشگشای دستدارد، بلکه راهمیبرپرده 

ها و نمادها اسطوره به مطالعة روانشناسانه رویکرد باکه  قداست. این نوع ن
الگو در ادبیات و افزون بر آشکار کردن ارتباط نزدیک اسطوره و کهن ،پردازدمی

جمعی، صور مثالی و امثال این با طرح مطالبی در باب ناخودآگاه شخصی و »شعر، 
« پیشگویانه و رازآمیز بخشیده است. ةدر آثار ادبی، به نقد ادبی عمق و نوعی جنب

به دلیل ماهیت جمعی و مشترک خود، یک قوم و یا  ساطیر( ا217: 1383)شمیسا 
الگو، طرح زنند. از سویی کهنملت را به رفتارهای درونی و معنوی خود پیوند می

های تکرارشوندة بشری است که از ناخودآگاه عمومی او مایه ا و تجربهکلی رفتاره
 معاصر شعر در اسطوره وجود رابنکند. بگیرد و در اسطوره خود را آشکار میمی

دهد. الگویی افزایش میبرای تحلیل کهن این نوع شعر را ظرفیت و قابلیت ،)نیما(
وشیج از شاعران معاصر ایران نیز چنین است. نیمای سرودة نیمایوشیج مانلیشعر 

دهای برگرفته از طبیعت در اشعار وی به فراوانی ویژه نمااست که اسطوره و نماد به
ها در بیان حالات گوناگون شخصی، اجتماعی شود. اگر چه این اسطورهمی یافت

ها و نمادهای تری دارند، اما نیما با بهره گرفتن از اسطورهو تاریخی، بازتاب گسترده
زیرا شعر  ؛پردازدبیعی در برخی از اشعار خویش، به طرح مسائل درونی انسان میط

: 1392)مختاری « نظیری میان خودآگاه و ناخودآگاه اوست.بازتاب هماهنگی کم»نیما 

گرایانه، در تعدادی از اشعار او پردازی نیما در قالب طبیعت( بنابراین، اسطوره208
های ژرفِ روان انسان شکل متفاوتی در ارتباط با لایه(، گاه به مانلیری را و  )...

دانست که با تعمق مانلی را محصول یک وجدان عالی می ،گیرند. نیماقرار می
های ویژه انسانبه شکل گرفته است. اهمیت جایگاه انسان ،دربارة انسان و زندگی

یر ستمدیده از دید نیما، سبب شده است که او قهرمان این منظومه و سا
هایش را از بین مردم عادی و فقیر برگزیند. با توجه به جایگاه نیما در شعر منظومه
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برای شاعر، این پژوهش به تحلیل این منظومه بر  منظومة مانلیمعاصر و اهمیت 
 از مراحلی در این مقاله کردار مانلی با پردازد.الگویی یونگ میپایة نقد کهن

الگوهای شود و کهنوآموزی تطبیق داده میشامل کاوش و ن قهرمان گویالکهن
ی در مانلا سفر به کب )دریا(، آالگویی مرگ و تولد دوباره و پیر دانا، و نماد کهن

د. در این بررسی سفر قهرمان و شومی هستند، بررسی و تحلیل ارتباط رداین شعر 
ونگ و کردار او با واقعیت زندگی شخصی و اجتماعی او تطابق داده شده است. ی

ها نیست و کاربرد اند که سفر قهرمان تنها مختص قصهکمبل نیز بر این باور بوده
آن در زندگی شخصی و اجتماعی انسان گسترده است. هدف از انجام این پژوهش، 

الگویی آن و کاربرد این شیوه از طریق نقد کهن منظومة مانلیمعرفی ابعاد ناشناختة 
نیما و دیگر شاعران معاصر است که به لحاظ ادبی  در تحلیل چنین اشعاری در آثار

 اهمیت دارد.  

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

انداز نوینی را برای و شیوة بیان روایی او در این شعر، چشم منظومة مانلیاهمیت 
گشاید که به لحاظ نقد ادبی دارای های جدید به روی ما میتحلیل آن بر پایة نظریه

 اهمیت است.

 

 پژوهش الؤروش و س

نمادهای  ها واسطوره سعی در تطبیقتحلیلی  ـاین پژوهش به روش توصیفی 
به شیوة استنتاجی، است و در ادامه الگوهای یونگ کهنموجود در شعر مانلی با 

د. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، منابع شون، توصیف و تحلیل میهاداده
 ها پاسخ دهد:آن است که به این پرسش این پژوهش بر ای است.و اسناد کتابخانه
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یونگ قابل تطبیق  الگوهایبا کهن منظومة مانلیالگوهای موجود در الف( آیا کهن
 است؟

ب( آیا کردار و رفتار مانلی در این منظومه، به تمام و کمال با الگوی سفر قهرمان 
 مطابقت دارد؟ 

 

 پژوهشپیشینة 

ها صورت گرفته است. مقاله ومة مانلیمنظهای ارزشمندی دربارة پژوهش تاکنون

(، 1373) یفلکاند. هکردو آثاری که این شعر را از زوایای گوناگون مطالعه و بررسی 

منظومه پرداخته  نیمختلف ا یهابخش لیبه تحل جیوشیمایبه شعر ن ینگاهدر 

از شعر  یاساده تیبه شرح و روا یسیداستان دگرد(، در 1383) انیدیاست. حم

منظومة بررسی و تحلیل »(، در مقالة 1394امامی و همکاران ). پرداخته است یمانل
سفر قهرمان شامل  مراحل هفت گانة« کمبلبر اساس سفر قهرمان جوزف مانلی

دعوت به سفر، رد دعوت، راهنما، آستانه، آزمون، پاداش و بازگشت را بر اساس 

پیکر دریایی پری»قالة (، در م1391اند. محمدی )الگوی جوزف کمبل بررسی کرده

الگوی آنیما بسنده کرده و به به تحلیل کهن« منظومة مانلیآنیمای آرمانی نیما در 

(، در 1385جمشیدیان ) کارکردهای مثبت و منفی آن در این منظومه پرداخته است.

، به تحلیل «بانوی بادگون، بررسی و تحلیل آنیما در شعر سهراب سپهری»مقالة 

آن با عناصر طبیعی باد، آب و گیاه پرداخته و به همسانی شاعر  آنیما و ارتباط

ـ  بررسی نشانه»(، در مقالة 1392)سهراب( با آنیما اشاره کرده است. آیتی )

، به بررسی فرایند گفتمانی شعر مانلی در ابعاد «نیمایوشیج« مانلی»شناختی شعر معنا

گی تولید جریان معنا و شناختی پرداخته و چگونحسی، ادراکی، عاطفی و زیبایی

بررسی کرده را نیز بستری که موجب سیالیت نشانه و معنا در گفتمان نیما شده 
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، این «منظومة مانلیتحلیل ساختار و محتوا در »(، در مقالة 1382ذوالفقاری ) است.

ها و منظومه را از منظر عناصر داستانی مانند زاویة دید، پرداخت شخصیت

تحلیل » (، در مقالة1394ده است. قنبری عبدالملکی )پردازی توصیف کرصحنه

ولادیمیر پراپ آن  ة، از دیدگاه ساختارگرایان«ساختار روایی شعر مانلی نیمایوشیج

 است. بررسی کردههای قهرمانان را کنشبررسی کرده است و الگوی روایی و را 

های و بخش، اجزا «و داستان اوراشیما منظومة مانلی»(، در مقالة 1384صارمی )

مختلف منظومه را شرح داده و ضمن مقایسة آن با داستان اوراشیمای یوشی، 

 منظومة مانلیمستقل در بارة  یهای هر کدام را بیان کرده، اما تا کنون پژوهشویژگی

 الگویی یونگ انجام نشده است.بر پایة نقد کهن

 

 مبانی نظری

د ادبی معاصر است که با های نوین در حوزة نقیکی از روش الگویینقد کهن

ها پردازد و نقش و ماهیت آنها میکاوانه به بررسی نمادها و اسطورهرویکرد روان

ها در قرن نوزدهم، گوناگون به اسطورهرویکردهای کند. را در آثار ادبی آشکار می

که از آن جمله، دیدگاه  شدشناختی های نوین اسطورهباعث پیدایش نظریه

ای تنگاتنگ میان نقد رابطه»زیرا  ؛کاوی( به اسطوره استوانشناختی )رروان

های زیربنایی خورد، هر دو به انگیزهشناختی به چشم میروانرویکرد ای و اسطوره

با این تفاوت که در  (172: 1394)ر.ک. گورین و همکاران هستند.  رفتار بشری مربوط

ای افزون ند، اما در نقد اسطورهگیرشناختی، از دیدگاه یونگ بهره میروانرویکرد 

یعنی کاربرد  ؛جویندشناسی، تاریخ و مذهب نیز یاری میبر آن از مباحث انسان

شناختی نزدیک است تا به در تحلیل ادبی بیشتر به رویکرد روان« یونگ» نظریة

جا که بیشتر حول یونگ را از آن نقد مبتنی بر آراء»ای. از طرفی رویکرد اسطوره
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شناسی و اند که با مباحث مردمهاست نقد صور مثالی نامیدهتایپیمحور آرک

ها و حوادث داستانی را به اساطیر و صور شناسی همراه است و شخصیتاسطوره

از دیدگاه یونگ این صور مثالی یا  (228: 1383)شمیسا .« . کند..مثالی مربوط می

یونگ به ناخودآگاه  .بودندها مشترک انسان شمول و در میان همةانجه»ها انگاره

جمعی عقیده داشت که به موجب آن هر انسانی دارای نوعی عنصر ناخودآگاه است 

های ما در ناخودآگاه یابد. متن رؤیا و اسطورهکه در رؤیاها و اسطوره بازتاب می

)ر.ک.  «نامد.الگو میهای آن را کهنجمعی حضور دارد. و یونگ حروف و نویسه

هستند که در  الگوها از مفاهیم کلیدی یونگکهنبنابراین،  (377-388: 1386بیرلین 

به طوری که یونگ نکات زیادی دربارة  ،شناسی تحلیلی اهمیت زیادی دارندروان

های شخصیتی یا رویدادهای نمادینی الگوها تیپکهن»ها بازگو کرده است. آن

شوند تکرار ظاهر می های گوناگون بههای متعلق به فرهنگهستند که در اسطوره

الگوها میراث گذشتة زندگانی کهن (79: 1396)مخبر « و رفتار مشابهی دارند...

های شوند و نمادها و اسطورهپیشینیان ما هستند که مدام در ادبیات و هنر تکرار می

های تکراری مایهاین درون»د. یرگها قرار میموجود در متن آثار ادبی در تطبیق با آن

وجو و سفر دشوار، سفر به زیر زمین، صعود به آسمان... بیات از قبیل جستدر اد

الگوها زیاد است که از تعداد کهن( 331: 1388)میرصادقی « های ازلی هستند.نمونه

های فوق بشری و های انسانی، چهرههای طبیعی، شخصیتتوان به پدیدهجمله می

 ای اشاره کرد.قهرمانان افسانه

 

 بحث اصلی

های روایی و نمادین نیمایوشیج شاعر معاصر ترین سرودهاز موفق نظومة مانلیم

است که در یک شب مهتابی با قایق خود « مانلی»ایران، داستان یک ماهیگیر به نام 
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شود و این تغییر وضعیت رود، اما ناگهان دریا توفانی میبرای صید به دریا می

کند. این اتفاق، خودش را سرزنش می شود و به خاطرباعث ترس و اضطراب او می

شود که ش ظاهر میی زیبارو به نام پری، پیش چشماندر این حال، ناگهان موجود

آید و از اما فوری به خود میآید. خورد و زبانش بند میمانلی از دیدن او جا می

 خواهد، اما پری با گفتاراست، از او پوزش میکه وارد حیطة اختیارات او شده این

خواند. مانلی که کند و او را به سوی دریا میجویی مینرم و دلپذیر، از مانلی دل

وگوی طولانی با پذیرد. پری ضمن گفتاست، دعوتش را نمیزده شده شگفت

شوند. ور میآغوشی، در دریا غوطهکند و در یک هممانلی، عاقبت او را متقاعد می

ی سفر قهرمان، ولادت دوباره و پیر دانا، و الگوهادر ادامه به بررسی و تحلیل کهن

 .شودپرداخته میالگویی آب )دریا( نماد کهن

 

 الگوی قهرمان

)استحاله « قهرمان»لگوی اهای جهان، کهنتر قصههای مُثلی در بیشمایهیکی از بُن

کاوش، نوآموزی و فدایی  رحلةو رستگاری( است که به طور معمول از سه م

های ها با ویژگیالگوی قهرمان در همة قصهده است. کهنایثارگر تشکیل ش

همانندی مانند ولادت ناشناخته، رفتار و کردار خارق عادت و رشد و بلوغ زودرس 

الگوی قهرمان است که با مانلی نمودی از کهن ،شوند. در این منظومهشناخته می

باعث تحول  ای را کهمراحلی از سفر اسطوره ،اشهای شخصیتیتوجه به ویژگی

« یابیفردیت»یا به اصطلاح یونگ به  و کند و به خودشناسیشود، تجربه میاو می

فرایندی که به موجب »یابد. ، دست میاستشناسی تحلیلی که مفهوم ِمحوری روان

رسند، های متضاد وجود آدمی از جمله خودآگاه و ناخودآگاه به وحدت میآن سویه

یابی را فرایند کنند. یونگ فردیترا نیز حفظ میضمن آنکه استقلال نسبی خود 
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نیست که  ایبنابراین، مانلی شاهزاده (90: 1396)مخبر « داند.اصلی تحول انسان می

ـ  وجوی پدر خویش تن به سفر داده باشد و کردار او با فدایی ایثارگردر جست

تطبیق ندارد. به  ـ کندکه در آن قهرمان جان خود را برای باروری سرزمین فدا می

توان شناسان را نمیهر حال تمامی مراحل الگوی قهرمان ارائه شده توسط اسطوره

 در جزئیات برای اشعار و آثار ادبی در نظر گرفت.

 

 کاوش

این معنی ها کاوش است. به ای قهرمان در همة قصهنخستین مرحلة سفر اسطوره

خواند که این، آغازگر ی خود مییک حادثه یا یک ندای درونی، فرد را به سو که

دگرگونی و تحول است. در این صورت، شرایط اولیة تغییر و تحول در فرد مورد 

 نظر پدید آمده است. 

چنانی که هم /بُرد به دریای گران آن شب نیزراه می /من همین دانم کان مولا مرد»

)یوشیج  «ریا آرام.راند به دناو میاندر امید که صیدیش به دام/ وهای دگر/ به شب

1393 :522 ) 
از دید نیما، مانلی یک مولامرد یا سرور است که معتقد به کار و تلاش و گذران    

زندگی از این راه است. این ویژگی باعث شده که او برای انجام یک مأموریت 

شناختی برگزیده شود. بنابراین، مانلی حتی به اختیار خود تن به کاوش درون

خواند، یکی شور عشق و خاطرة چه مانلی را به سوی دریا فرا میدهد. آننمی

معشوقی خیالی است، که به شکل آوازی عامیانه به این مضمون بر زبان او جاری 

 شود: می

 ( 523)همان: « م جادو رعنا!/ آی رعنا، رعنا!چشآی رعنا، رعنا!/ تن آهو رعنا!/ »
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 ؛دست آوردن رزق و روزی استدیگر، میل او به سوی کار و کوشش برای به    

 زیرا مانلی باور دارد که باید در این زندگی پر از حادثه، خود یاور خود باشد. 

کش این زندگی حادثه بار،/ )گرچه در پر از کشمکس نه تیمار مرا خواهد داشت./ »

: 1393یوشیج )« دارد تیمار مرا، کار من است.آن که میگویند نه( هرکس تنهاست./ 

525 ) 

ها در قالب سفر برای جنگ وار کاوش در تمامی داستانلبته هر چند شکل کلیشها

کتش به ها یا حل معماهای بی پاسخ است که قهرمان قصه برای نجات مملبا غول

اعمال قهرمانی و گستردگی آن، به عوامل گوناگونی از  دهد، اما دایرةآن تن می

گی دارد و حتی در زندگی جمله شخصیت قهرمان و دیدگاه فکری او نیز بست

زیرا سفر برای خودشناسی و به ظهور رساندن  ؛روزمرة ما نیز وجود دارد

تر از جنگ با شود، بسیار مهمها میهای پنهان وجودی که شامل همة انسانتوانایی

که شخص در « های این زندگی حادثه بارکشمکش»اژدها و دیو است. از طرفی 

گونه که ست، کم از غول و اژدها نیستند. همانا روهها روبزندگی روزمره با آن

آید. به طور معمول سفر قهرمان در ترین دیوها به شمار می، منحوس«آز»حرص یا 

ها، به ظاهر یک هدف را که نجات یک فرد یا یک سرزمین است، دنبال همة قصه

است. های مادی، یک هدف معنوی بزرگ نیز نهفته کند، اما در پشت این هدفمی

هدف ظاهری کاوش ظلمانی او، حل معمای مرگ »برای نمونه در نمایشنامة هملت 

پدر است، اما این کاوش او را به اعماق هزار توهای اسرار حیات و سرنوشت بشر 

)گورین « های او بیشتر متوجه معمای زندگی و خویشتن اوست.گوییکشاند. تکمی

داستان، نیز جهت کسب رزق و روزی  اینبه این ترتیب مانلی، قهرمان  (189: 1394

بار خود خسته و بیزار است، که او از زندگی ملالتزیرا با این ؛شودروانة دریا می

ی و راه نجات کوشی در کار را اولویت زندگجویی، باز هم سختبه جای چاره

اما انگار نیرویی ورای فرایندهای خودآگاه )من( که حس  خود قرار داده است،
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انگیزد، معیارهای معمول را نیز وی او را برای ادامة پیشروی در دریا بر میکنجکا

 زند. بر هم می
به عقیده یونگ، روان آدمی از سه بخش یا نظام تشکیل شده که در کنش متقابل با »

ها را با اصطلاحات من، ناخودآگاه شخصی، و یکدیگر قرار دارند. او این نظام

د. من یا خودآگاه، دریافتی است که شخص از کنناخودآگاه جمعی مشخص می

خودش دارد: حس هویت یگانه، خاطرات، و درکی که از ساختمان جسمی و ذهنی 

خود دارد. ناخودآگاه شخصی، حاوی خاطرات از یاد رفته و تجربیات شخصی 

شده توسط خودآگاه است و کارکرد اصلی اسطوره، شناخت ناخودآگاه و سرکوب

ری ارتباط با آن است. بخش سوم که به دیدگاه او از روان تشخصی ایجاد امکان برقرا

بخشد، ناخودآگاه جمعی است. از دیدگاه یونگ ناخودآگاه گنجی نهفته در ویژه می

وجوی آن بر آید، به درون آن اعماق روان آدمی است که خودآگاه باید به جست

 ( 76ـ92: 1396)مخبر « آوردهایی ارزشمند باز گردد...سفر کند و با ره

د که شوهای درونی خود، سبب میواناییاما شناخت نداشتن دقیق فرد از خود و ت

اند، به فراموشی سپرده تمام آرزوهایی که در طول زندگی او فرصت تحقق نیافته

ها و رؤیاها خود را آشکار کند. بنابراین، یک تلنگر برای بیداری شود و در اسطوره

شناسی و خویشتن این درک از خود برسد که در سایةو به کند تا امانلی کفایت می

کنونی خود را تغییر دهد و به زندگانی  تواند موقعیتسویگی با طبیعت میهم

 زیرا  ؛بهتری که شایستگی آن را دارد، دست یابد
که که افسرده است، و اینکند، اینکه آدمی در درون خود احساس خلاء میاین»

کارآیی فرو افتاده است، یک امر ذاتی برای او نیست، بلکه  اش ازنیروی محرکه

مند شود. شعر نیما، خود تصویر و بیان نتیجة آن است که نتوانسته از زندگی بهره

این مسأله است که زندگی انسان در قلمرو ضرورت، به معنای تراژدی است. و این 

عنی محدود کردن خود به معنای کار تحمیلی و بر خلاف میل خویشتن است. به م

های انسان سازگار نیست. زندگی در چارچوبی است که به هیچ وجه با خواست

اش را تواند زندگیکه جهش به قلمرو آزادی بیانگر آن است که انسان میحال آن
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ای است از پایان موقعیت تراژیک در موافق آرزوهایش شکل دهد و این نشانه

  (230: 1392)مختاری « زندگی او.
هر حال درک مانلی از موقعیت خود در این جهان که در واقع جهش از قلمرو  به

 کند.ای از زندگی میتازه ةاست، او را وارد مرحل« آزادی»به قلمرو « ضرورت»

 

 نوآموزی

 ترین بخش سفر قهرمان، مرحلة نوآموزی است. مهم
شکیل ت« رجعت»و « دگرگونی و استحاله»، «رهسپاری»این مرحله از سه بخش »

ای از صور مثالی مرگ و تولد دوباره است. قهرمان یافته و مانند مرحلة کاوش، گونه
خبری و خامی آور را برای گذر از مرحلة بییک سلسله وظایف و مقدرات شکنجه

کند، به بلوغ فکری و اجتماعی، یعنی بدل گشتن به عضوی بالنده و سازنده آغاز می
 ( 179: 1394)گورین و همکاران « د.انجاماز گروه اجتماعی خود، می

آن را از  گانةهای سهباید هر یک از بخش بنابراین قهرمان برای تکمیل نوآموزی،
کشیدن در « ریاضت»های مختلف نوآموزی، به نوعی یادآور سر بگذراند. آیین

 مشرب عرفان و تصوف است که سالک در راه سیر و سلوک باید از زندگی معمول
جا نیز یک سلسله حوادث غیر منتظره و . به هر حال در اینخود دست بکشد

ها بیمناکی از رفتن و آمدن موجناخوشایند، مانند توفانی شدن دریای سر کش و 
که او حاضر است به اندک کنند به طوری... از همان آغاز راه مانلی را سدّ میو
، راضی شود و (538: 1393)یوشیج  «مگرم اسلکی آید به رسن، یا چکاوی در دام؟»

 افتد.باز گردد. اما این اتفاق نمی

 

 رهسپاری

این جدایی بازتاب نمادین » حرکت و رهسپاری، همان جدایی یا عزیمت است.

: 1396)مخبر « کند.جدا شدن نوزاد از مادر است و طی آن قهرمان احساس ترس می
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ن خود از افتد و قهرمان در حرکت نمادیعزیمت، بیشتر در شب اتفاق می (245

گونه که لحظة دردناک کند. همانتاریکی به سمت نور، حس اضطراب را تجربه می

اما ساختار و چیزی از »جدایی نوزاد از بطن مادر نیز همراه با حس گریه است. 

ای های بلوغ یا آشناسازی جوامع قبیلهتوان در آیینمفهوم معنوی این ماجرا را می

« شود کودکی خود را کنار بگذارد و بالغ شود.ور میاولیه دید که در آن کودک مجب

های آن، به هر حال حسّ دل کندن از زندگی روزمره و وابستگی (190: 1377)کمبل 

د، های زندگی کنونی آزاد نشوابستگیای نیست. و فرد تا از وچندان کار ساده

اما از آورد، شایستگی ورود به درجة والاتری از هستی و حیات را به دست نمی

این وضع کرده  زندگی، که او را مجبور به ادامةبستگی مانلی به زن و سو، دلیک

دهند. و از سوی دیگر، سطح اندیشه و آگاهی مانلی، اجازة تفکیک امور را به او نمی

کند و آن را بر زبان بین توانگر و ناتوان را حس می بنابراین، اگرچه او تفاوت

کار چیزهایی که از او گرفته شده است، نیست و تنها راهکند، اما متوجه جاری می

رو، برای عزیمت داند. از اینعملی را برای پُر کردن این شکاف، کار و تلاش می

 و رهسپاری نیاز به یک تلنگر دارد. 

وای من، بر  /آمد اندیشه به کارش باریکو ز رفت آمدن موج به جان شوریده،/ ا»

چه درمان مرا دارد در کارم آنریک نگهبانم کیست؟/ ر دل این شب تادمن زار!/ 

کاهل کار،/ به کجا  ةجا ره داد!/ من ویران شدنای چه امیدیم در اینروشچیست؟/ 

 ( 523و524: 1393)یوشیج « از کجا خواهم جست؟خواهم رفت؟/ 

به این ترتیب، اگرچه ذهنیت او در قالب ابیات فوق مانند ریسمانی است که مانلی 

مرد ز او یک مولاکشد، اما کار و تلاشی که او را تسخیر کرده و اعقب میرا به 

 دهد.ست که او را به سمت دریا سوق میا ساخته، تلنگر ناچیزی
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از پس این گفتار،/ با تکان دادن پاروش به دست،/ به دل موج روان داد شکست؛/ »

اش این:/ هدیشدر سر او هم انروان رفت به هر زحمت کرده تمکین،/ وز بر موج 

  (525)همان: « من به راه خود باید بروم...

شناختی را اش، یک تجربة دروندر این مرحله، قهرمان با جدایی از من کودکانه

های دیگری مانند دعوت، گذارد. جدایی یا عزیمت، شامل بخشپشت سر می

 پذیرش یا رد دعوت، امداد و گذر از آستانه است. 

 

 دعوت

آید و این دعوت دهد. گاه پیکی میهای گوناگونی رخ میه صورتدعوت به سفر ب

دهد. به دنبال کند و یا یک حادثه قهرمان را به این سمت سوق میرا ابلاغ می

شود و میل حضور پیک و ابلاغ دعوت، انسان دچار نوعی بحران یا کنجکاوی می

. )ر.ک. مخبر رسیده استتوان گفت زمان بیداری فرد فرا دارد ماجرا را دنبال کند. می

های طبیعی پیرامون آن، به در این شعر تصور مانلی از شب و پدیده (246: 1396

 ،(522: 1393)یوشیج  «های دگرچنانی که به شبهم»چسب است که او را قدری دل

زیرا آرامش شب خلوتی که با  ؛کندبرای راه بردن به دریای گران مصمم می

اد و خاموشی دریا تؤام است، هر کسی را جذب خود پردازی ماه، درنگ بچهره

کند. به طوری که حتی توفانی شدن دریا و تغییر ناگهانی شرایط محیطی، که می

تواند او را از ادامة سفر باز دارد. باعث ترس و اضطراب مانلی شده است، نمی

باید به خواند و این اندیشه که افزون بر این، ندایی درونی او را به سوی خود می

  راه خود بروم.

دل دریاست خموشانه به کار و مانلی باش. مرو!/ : خامش: دیگویم یو به او مرد»

اندکی نیز برای ای همه مانده در آب و گل خود،/  /آرا تنهاست.آن دل /شیداست
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وانگهت این همه  /ای زندانیاز چه در دائرهفکر با همت والایی کن.../  /دل خود

پس چه چیز آدمیان راست هدف؟/  /حیوان ز پی آب و علف همچو /سرگردانی

: 1393)یوشیج « روزگار از خود این گونه مبر.پی خود باش و به خود بند نظر./ 

  ( 549و550

 

 پذیرش یا رد دعوت

افتد که  قهرمان دوست ندارد از زندگی معمول خود کناره بگیرد. بنا گاه اتفاق می

جا مانلی را به چون و چرا و پرسش و چالش نبر این ترس و اضطرابی که در ای

های خوشیکشاند، او را در ترک زندگی کنونی خود و گذشتن از دلبا خویش می

کند. به طوری که تصمیم او در قالب ابیات زیر، نوعی رد اندک آن، دچار تردید می

 رسد.دعوت به نظر می

یا چکاوی لکی آید به رسن،/ یکی گیرم سوی رود آبی آرام آرام؛/ مگرم اسبه که نزد»

 ( 525)همان: « در دام؟

دهندة پذیرش کشد، نشاناما ذهنیت بعدی مانلی و خط بطلانی که بر آن تصمیم می

 دعوت است.

خواهم درمانم من به راه خود باید بروم،/ کس نه تیمار مرا خواهد داشت./ من نمی»

ت و به جا خواهد آورد د دانسهرکسی خواهاسیر./ صبح وقتی که هوا روشن شد،/ 

  (مانجاه)« ام بود عذاب؟به چه ره رفتم و از بهر چهور آب،/ مرا،/ که در این پهنه

 
 امداد

جا که با توجه به فضای قصه و مکان مان کمک ماوراء طبیعی است. از آنامداد ه
 سفر، قهرمان باید از یک ورطة پر خطر مانند یک جنگل تاریک، بیابانی خشک و
گرم یا دریایی پهناور و پر ماجرا بگذرد، به طور معمول موجودی در شکل کبوتر، 
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« پری»این، شود. بنابردارد، سر راه او سبز میحیوان و... که نقش راهنما و حامی 
ه او همپای راهنما و آنیمای مانلی در این منظومه است، در حالی کـ  که نمود منجی

اش خواند، پیش چشمراند و آواز میا ناو میخود به دری خیال خوش و ناشناختة
یوشیج )« فریبندة دریای نهان.در بر چشمش ناگاهی دیدار نمود،/دل»شود. ظاهر می

الگویی است که از طریق آن شخص با آنیما... کهن»به نظر یونگ  (527: 1393
)مخبر « کند و تماس با آن بسیار مهم است...ناخودآگاه جمعی ارتباط برقرار می

ها هنگامی که قهرمان با تردید بر سر دو راهی بنا بر این در بیشتر قصه (84: 1396
هایی چند، شتابد و ضمن پرسشسرنوشت ایستاده است، این منجی به یاری او می

 آورد. او را که در چالش با خویش قرار گرفته است، به خود می
جا به چه سودی و چه نرد! ایمتن آورده همه زحمت ره را هموار،/  گفت با او: به»

ست؟.../ هتابش دُردی به تک میناییگرد مکار؟/ در دل این شب سنگین که در او،/ 
دریا  ةنوازنددلم آورد نخست. گشت باریک ز بیم.../ بیمرد را هیچ نه یارای سخن،/ 

نرم با او به سخن آمد  /به نگاهی که در او برد بخواند، همه اندیشة او با دل جفت...
نمای ای زهره بجان هراس، .../ چه خیالی کج در بارة من؟/ و این چه بی»: و گفت

من پایی؟.../ آیی؟/ به کجا میمرد، وز ره خویش مگرد.../ بینوا ماهیگیر!/ ز کجا می
 (527-530: 1393)یوشیج « من ترا هستم یاری ده تو... ام پنداری./ نه آنم که تو

های پریان به منظور برانگیختن ست پیر قصهیونگ در چهار صورت مثالی نوشته ا   
پرسد: چه کسی؟ چرا؟ از کجا؟ به و تحریک قوای اخلاقی می« شناسیخویشتن»

 ( 14: 1391)فرضی  «کجا؟

 

 گذر از آستانه

ها ها به سوی ناشناختهدر این بخش قهرمان باید از موانعی که در مرز گذر از دانسته

گاه این موانع به صورت دیو، هیولا، تاریکی محض اند، بگذرد. راه او را سدّ کرده

های مادی سدّ راه قهرمان، یا دریایی هراسناک است. گاه نیز مانند این شعر دلبستگی

داستان نیز باید در دل این شب  مانلی، قهرمان این در گذر از آستانه است. بنابراین
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ـ  ت بر او خشم آوردتیره و تار، با وجود دریایی خودکامه که هر لحظه ممکن اس

ها گذر از دل تاریکی ـ چون گوری که شیطان نیز در دل خود از آن بیم داردهم

 اش فانی شود تا به خود دیگری دست یابد. یعنی او باید در من کودکانه ؛کند

 

 دگرگونی و استحاله

در الگوی کمبل است، قهرمان باید « تشرف»در این مرحله که تا حدودی شبیه 
 ی گوناگونی را از سر بگذراند تا استحقاق پاداش را بیابد. هاآزمون

 

 آزمون

شود و ضمن اش روبرو میهای تاریک دروناین بخش از سفر، قهرمان با سویه در

سفری »ها، نقاط قوت خود را نیز تقویت کند. شناختن نقاط ضعف خود و نبرد با آن

های دشوار به این منظور های فراوان در پیش است. این آزمایشدراز با آزمون

شوند که معلوم شود قهرمان واقعاً قهرمان است یا نه. آیا او مرد این طراحی می

اما  (192: 1377)ر.ک. کمبل  «تواند بر مخاطرات فائق آید؟میدان هست؟ می

هایی که مانلی قهرمان این منظومه باید پشت سر بگذارد، یکی فاصله گرفتن آزمون

های یگر، چشم پوشی از زن و فرزند، و مبارزه با دیگر دغدغهاز من کودکانه و د

 وگو با پری معترف است که:زیرا اگرچه در گفت ؛زندگی مادی است

کز سفیدی نظرم،/ نایدم چیزی در چشم سفید،/ یکسره روی جهان هست سیه در »

 ( 538: 1393)یوشیج  «تو یا غیر تو من نام برم.

داند زیرا می ؛جة ریاکاری مانلی با خود شده استدریای نهان متو اما نازپروردة

بستة زن و زندگی زمینی خویش است. به هر حال قهرمان برای دست مانلی دل
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یافتن به خودشناسی و معنویتی فرا سوی این جهان، باید از زن به عنوان موجودی 

دادن  گر، بگذرد. اما بخشی از این آزمون نیز واکنش مانلی در برابر از دستوسوسه

پیراهن دام مانلی را با درخواست خوراک، مال و دارایی اوست. بنا بر این پری مُ

 زند. و... از او، محک می
جز در خورش خاکی طبع./ گر خورانی به من ای مرد، نخست،/ زانچه در  نیست»

چه ره توشة او بود و خورش کردن از آن هم خود او را در آنتو است.../  ةسفر

من سودا زده را جای در  /اما»نازنین پیکر دریایی گفتش: رو را داد.../ آن پری /خور

پوشید؟/ تن من می /اگر از لطف تو پیراهن توشوق دیدار توآورد بر آب.../  /آب

: 1393)یوشیج « کهنش از تن و او را دادش... مرد الیجة /وار از بر سر کرد به درطوق

 ( 558و  557

 شود. گذشتن از تعلقات، در این آزمون پیروز میبه این ترتیب مانلی با    

 

 پاداش

هایی که وجود او را احاطه کرده در این مرحله، قهرمان باید از تضادها و تقابل
د. به هر حال مانلی نیز، مند شواز دستاورد نهایی سفر بهره است، رهایی یابد، تا

به ناخودآگاه به مرکزیتی ضمن غلبه بر تردیدها، و آزاد شدن از بند تعلقات، در سفر 
یابد و به خودشناسی یگانگی قوای وجودی اوست، دست می که لازمة

رسد. این حس رهاشدگی و سبکی که در سفر از خودآگاه به یابی( می)فردیت
تحول  است، که زمینة شناختیة درونشود، یک تجربگاه نصیب قهرمان میناخودآ

 های فردی و اجتماعیر پذیرش مسئولیتکند و دو دگرگونی را در او فراهم می
شود، ظاهراً شتابد. البته پاداشی که از سوی پری به مانلی پیشنهاد میبه یاری او می

 زیرا ؛است« مروارید گل مرجان یا پنجة»ت او، به شکل با توجه به شرایط و موقعی
آگاه از دیدگاه یونگ ناخودآگاه گنجی نهفته در اعماق روان آدمی است که خود»

مند وجوی آن برآید، به درون آن سفر کند و با رهاوردهایی ارزشباید به جست
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نفس دریایی چنان مانلی را مست کرده که آن مسکین  (92: 1396)مخبر « باز گردد.
الگوی تحقق الگوی اصلی، کهنخود کهن»به تمنای دگرگونی پابست شده است. 

الگو، که نماد آن غالباً ماندالا یا ناستعدادهای نهفته و انسجام شخصیت. این که
زندگی به سوی آن حرکت  ةجادویی است، تمامیت روانی است که هم ةدایر
وار است، دایره« خود»به « من»توان استنباط کرد که سفر از کند. در حقیقت، میمی

: 1390)کوپ « است.« خود»و شامل هبوط به ظلمت سایه و صعود به سوی نور 

ور شدن مانلی در آب، در های دایره مانندی که پس از غوطهل موجبه هر حا (145
دهندة یک حرکت تکاملی به سمت وحدت شوند، به نوعی نشانسطح آب ظاهر می

چرخ از وقتی که... اختراع شد، »است. « چرخ»گر است. از طرفی دایره تداعی
( 89و  88: 1376)بوکور « همواره با سرنوشت و سرگذشت بشر دمساز بوده است...

 وار است. های تکاملی بشر دایرهبه طور کلی تمام حرکت

 

 بازگشت

 ؛آخرین مرحلة سفر قهرمان بازگشت )رجعت( است. اگرچه چندان هم ساده نیست

کنید و به اعماق زمین یا آسمان یا شما جهانی را که در آن هستید ترک می»زیرا 

تان گُم ید که در دنیای قبلی آگاهیرسجا به چیزی میروید. در آنی دور میافاصله

آید که آن راز را با خود نگاه دارید و بگذارید شده بود. سپس این مسئله پیش می

چنان در خواب بماند. یا با آن بازگردید، و سعی کنید در جریان بازگشتِ جهان هم

ی که به هر حال مانل( 196: 1377)کمبل « دوباره به دنیای اجتماعی آن را حفظ کنید.

بازگشت. بنا بر این نزدیک  ،سفر نمادین خود را شبانه آغاز کرده بود، هنگام روز

آید که بازگشت صبح بود که خود را بر سر ساحل دید، اما گاه مشکلاتی پیش می

نخستین مشکل قهرمان در راه بازگشت، پذیرش »زیرا  ؛خیلی خوشایند نیست

« ا باید به چنین جهانی پا گذارد.هیاهوی مبتذل زندگی روزمره است و این که چر
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که چگونه باید با مردم  طور که مانلی نیز در این فکر استهمان (252: 1396)مخبر 

 رو شود. جامعه روبه
عمر چشید،/ مزة شربت  ةخن باید با خلق به جان مرده مرا؟/ بایدم در همچه س»

« ر که رسید...که به من خواهد از ههاشان،/ هر زهری را،/ پر ملامت ز ملامت
 ( 568: 1393)یوشیج 

شود، لیکن راه را گُم کرده است. ، با این که ده به چشمش نزدیک میاز این رو

تواند خود را با وضعیت تازه وفق بدهد. با اینکه چون قدری گیج است و نمی

های دیگر تمامی اجزای طبیعت )نیلوفر و خروس و... ( با او همدل برخلاف شب

اند تا زودتر به خانه برسد، باز راه را گمُ کرده است. انگار تمام این و همزبان شده

اتفاقات از او فرد دیگری ساخته است تا از گذشته بریده، و به آینده پیوند بخورد. 

زیرا همه چیز به « و او همان بود به جا تر که به دریای گران گردد باز.»بنا بر این 

شناختی خود را با ضمن این سفر درونچشمش دریایی است. در نهایت مانلی 

 کند.دهد و شکل بهتری از زندگی را تجربه میجامعه و جهان طبیعت پیوند می

 

 مرگ و تولد دوباره

وجوی یکی از بزرگترین آمال و آرزوهای بشر که همواره در پی کشف و جست
وجوی آب حیات و ه است. جستمرگی و هستی جاودانآن است، اندیشة بی

زندگانی و شستشوی تن در آن، نوعی تلاش برای بقا و جاودانگی است.  چشمة
به نمایش « ور شدن در دریاغوطه»ای از این جاودانگی، با ، جلوهمنظومة مانلیدر 

های عالم هستی به نوعی مرگ و باززایی را تجربه شود. تمامی پدیدهگذاشته می
پذیر خود در یک بازة زمانی رگشتهای بکنند. همان گونه که ماه نیز با دگرگونیمی
  :گذارد. به این ترتیبروزه، مرگ و تولد دوباره را به نمایش می 28
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پاید، به هریک از صور هستی، از هر سنخ که باشد، به صرف این که هست و می»
شود و برای ترمیم توان و قوت خود، ناچار توان خود را از دست داده فرسوده می

یک لحظه هم شده دوباره به نامتعین ازلی بپیوندد و به وحدتی لازم است ولو برای 
ازلی )در « آشوب»که از آن صادر شده باز پس سپرده شود؛ به عبارت دیگر باید به 

 ةسطح کیهانی(، ... به عنصر آب )در مراسم غسل تعمید در مورد انسان و غرق قار
 ( 98و99: 1393)الیاده « اطلس در مورد تاریخ و الی آخر( بپیوندد.

 ةباره، مرگ هر سالة طبیعت در فصل زمستان و رویش دوباربهترین نمونه در این
ها و دریاها نیز در راستای ها، رودها، دریاچهآن در آغاز فصل بهار است. گاه چشمه

باره از مرگ و حیات دوباره، خشک و کویری شده و سپس به یک ةتحقق فلسف
آورند، اما ولادت مجدد از دیدگاه یونگ از جای دیگری از دل زمین سر بر می

دریافت حواس دور است، زیرا حقیقتی روانی است که غیر مستقیم و از طریق 
ای از مرگ و زندگی دوباره در یابد. نمونهاحکام شخصی به انسان انتقال می

های و در اسطوره« رفتن به درون شکم ماهی»های سامی، به صورت نمادین اسطوره
به شکل عبور از آتش در داستان سیاوش، بازتاب یافته است. اما برترین ایرانی 

مرگ و ولادت مجدد، تحول و دگرگونی معنوی و درونی است. مردن در  ةجلو
صورت خام فعلی، و زنده شدن در صورت جدید یک فرد بالغ و با تجربه، که 

و هماهنگ  بتواند زندگی خویش را طوری تغییر دهد که با طبیعت و جهان یگانه
 کند. گردد. چیزی که در این شعر، مانلی با غوطه خوردن در آب، آن را تجربه می

 

 دانا پیر

های راه یاری که در سختی در این منظومه، پری نمود پیر دانا، و منجی مانلی است
 ده و امداد رسان اوست. 

ی ده من ترا هستم یاردر جهانی که به قول تو/ به خون دل خود باید زیست./ »
 ( 530: 1393)یوشیج « تو.



 ـ1401پاییز ـ68 ـش18س  63 /الگویی یونگکهن نقد ةیپا بر جیوشیماین یمنظومة مانل لیتحلــــــــــ

ست که به اعتقاد یونگ در رؤیاها الگوییهای کهنترین چهرهپیر دانا یکی از مهم
طور که در این منظومه نیز شود. همانبه صورت زنی فریبنده یا جادوگر ظاهر می

شود که ارتباط آن با دریا ظاهر می« پری»در شکل یک موجود خیالی و زیبا مانند 
پذیر. ای و زیبا و دلموجودی است موهوم، افسانه»آشکار است. همچنین، پری نیز 

آید، پری وجودی است لطیف و بسیار زیبا که اصلش که از روایات کهن بر میچنان
« فریبد...اش آدمی را میالعادهشود و با زیبایی فوقاز آتش است و با چشم دیده نمی

شمع افروخته از سر تا »مانلی نیز آن را چون  از این روست، که (244: 1394)یاحقی 
ای هستند که از ژرفای های یاری دهندهاین موجودات نماد کشش»بیند. می« پای

البته پری  (268: 1378)یونگ « کنند.آیند و به نوعی ما را راهبری میناخودآگاه می
در رؤیاها و آنیما )روح زنانة مرد(؛ »در این شعر، نمود آنیمای مانلی نیز هست. 

)شمیسا « نماید... تخیلات و آثار هنری به صورت معشوق و عاشق رؤیایی رخ می

گونه که در شعر غنایی نیز، پری یک موجود جادویی با آفرینشی همان (254: 1379
منفی آنیماست. اما این باور در  ةاهریمنی است، که در این صورت نماد جنب

باستان و  ةپری از دور»کند. برای نمونه می های گوناگون شعر فارسی تغییردوره
میانه که به ادبیات فارسی رسیده، از موجودی شرور و منفی به موجودی مثبت و 

بنا بر این، گرایش نیما به  (1: 1396)محمودپور « نیکوکار تغییر ماهیت داده است.
نیز  تثبیت این ذهنیت در بارة هویت پری در باور عامه، سبب شده است که مانلی

آن را به صورت معشوق آرمانی )آنیما( و موجودی مهربان که یاری ده اوست، 
های درونی مانلی است، که به او جرأت و ببیند. افزون بر این، پری مظهر توانایی

دهد تا از شرّ نمود من که شخصیت او را تضعیف کرده است، آزاد جسارت می
پری، صاحب جادو، نماد »د. به هر حال شونائل « خود»شود و به شناخت 

 ةهای طرارانة تخیل است. شاید پری نشانروح، و یا ظرفیت ةالعادهای خارققدرت
هایی است که نتوانسته عیناً به تحقق های انسان در ساختن ذهنی برنامهقدرت

اند یا به عبارت دیگر، پریان، برساند. پریان در تکامل تدریجی روان آدمی قرار گرفته
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زیرا  (218: 1378)ر.ک. شوالیه و گربران « کنند.ر کوفتة ما را بر آورده میآرزوهای س
 آیند.به باور یونگ از ژرفای ناخودآگاه می

 

 الگوی آبکهن

الگویی است که در این منظومه با سفر قهرمان ارتباط آب، یکی از نمادهای کهن
ترین نماد داولمت»تنگاتنگ دارد. آب نمود آفرینندگی و حیات و طبق گفتة یونگ 

ناخودآگاه، راز آفرینش، تولد، مرگ، رستاخیز، پالایش و شفا، باروری و رشد 
کننده است و چیزی که از آب بیرون آب پاک (174: 1394)گورین و همکاران « است.

آب به علت اینکه هر شکل و »آید آن چیزی نیست که در آب فرو رفته است. می
کند، دارای اریخ و سرگذشتی را مضمحل میپاشد و هر تصورتی را از هم می

رود، چه در آب فرو میزیرا آن ؛قدرت تطهیر و تجدید حیات و نوزایی است
« بی سرگذشت»آورد چون کودکی بی گناه و که از آب سر بر میو آن« میردمی»

به باور دلاشو  (189-194: 1389)الیاده « تواند گیرندة وحی و الهام باشد...است که می
شوند و جوان و زیبا ور میای که در آب غوطهاشخاص کهنسال، نومید یا خسته»

: 1391)فرضی « زنندآیند، تصویری دیگر از رستاخیز رقم میگشته از آن بیرون می

الگوی آب در ارتباط با سفر سمبلیک مانلی، قهرمان این منظومه اما اهمیت کهن (6
شناختی فته است، در واقع نوعی سفر درونکه به شکل گذار شبانه از دریا نمود یا

از سطح خودآگاه به ساحت ناخودآگاه است که ضمن آن، مانلی با گذر از موقعیت 
ای کند تا شایستگی ورود به مرحلة تازهخام کنونی، نوعی مرگ نمادین را تجربه می

شین خوردن مانلی در آب، هویت پیاز زندگی را به دست آورد. بنا بر این با غوطه 
او فانی شده و انسان دیگری که به نوعی دگرگون و متحول شده است، ولادت 

یابد. از طرفی، دریا به خاطر گستردگی، رازآمیزی، عمق و ژرفا، نمادی از حیطة می
هاست که مانلی با کمک پری که در این منظومه نماد ناخودآگاه و دنیای ناشناخته
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کند و در بازگشت به دامان جامعه، آن سفر می ده اوست، به اعماقفرزانه و یاریپیر 
 د.شوان توانمندی میانس

 

 نتیجه

الگویی یونگ، به این نتیجه بر پایة نقد کهن منظومة مانلیپس از تحلیل  نگارنده
قهرمان است که رفتار  ةدست یافته است که در این شعر، مانلی نمودی از اسطور

آموزی )رهسپاری، شامل کاوش، نو ی از الگوی قهرمانو کردار او با مراحل
دگرگونی و بازگشت( تطبیق دارد. او برای تحقق رؤیاها و آرزوهای خود، ضمن 

های پیر خردمند، که در این شعر پری نماد آن شناختی، از راهنمایییک سفر درون
کند شود. بنابراین مانلی به صورت سمبلیک، شبانه از آب عبور میمند میاست، بهره

 شود و سپس در روشنایی روز که نمادی ازور میرفنای تاریک دریا غوطهو در ژ
گردد. او با فرو رفتن در آب و بیرون آمدن از میبیداری و آگاهی اندیشه است، باز

کند و با از سر گذراندن این تجربه، از من آن، مرگ و ولادت نمادین را تجربه می
لوغ و پختگی یا خودشناسی که به ای از بشود و به مرحلهاش جدا میکودکانه

یابد. مانلی در نتیجة این سفر گفته شده است، دست می« فردیت یابی»اعتقاد یونگ 
کند شناختی، عاقبت درک درستی از جایگاه خود در جامعه و جهان، پیدا میروان

های انسانی از طریق هماهنگی با طبیعت، و و برای تغییر آن و رسیدن به ارزش
 کند. رت انسانی از آن، در سایة عشق و آگاهی تلاش میساختن صو
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This research deals with the analysis of Manely, a long poem composed by 

Nima Yooshij, based on Jung's archetypal criticism. Archetypal 

(mythological) criticism is one of the new approaches in contemporary literary 

criticism, which engages the archetypes with a psychological perspective on 

myths and shows their role in literary works. On this basis, in contemporary 

literature (poetry), myth and archetype are somehow tied to psychology (based 

on the theory of Jung). In the poem, Manley refers to a mythological hero who, 

through an introspective journey, by passing from "ego" to "self", achieves 

"individuality", and by this transformation, he becomes distinguished from 

others. Also, Manely's actions can be adapted to some the stages of archetype 

of hero, including exploration and learning. In Manley, the archetypes of death 

and rebirth, the wise old man and water gain meaning in connection with the 

myth of the hero. The findings of the research show that Manley, the main 

character of the story, is a person who came from the lower class of the society 

and with the help of the wise old man, attains a true self-knowledge and returns 

to the society in harmony with nature. 
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